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 تي جايگاه اقتصاددانان در جامعه کجاست و چه کسي و چگونه جايگاه و نقش آنان را تعيين مي کند؟ البتهبراس-1
ا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و مختص جامعه ايران نيست.اين مساله در تمامي کشورهاي دني

david ديويد کلندر (-2 colander  چرا اقتصاددانان به اندازه کارگران زباله روب") کتابي دارد به نام 
 " . فرض کنيد يک روز تمامي کارگران زباله روب ( که ازنظر اينجانب مهمترين شغل را دارند) شهراهميت ندارند؟

 در محل کار خود حاضر نشوند، براستي چه اتفاقي خواهد افتاد؟ پاسخ به اين سوال نه تنها مبهم نيست بلکه کامل
ا حال  فرض کنيد  که يک روز .  ام ا مي گيرد ا فر م شهر  ر و  آلودگي تما جامعه فلج مي  شود  "روشن  است:  " 
سر کار خود حاضر نشوند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ احتمال پاسخ بيشتر مردم جامعه به اين سوال اين "اقتصاددانان  " 

 و مسائل و مشکلت جامعه با حضور يا بدون حضور اقتصاددانان همان"هيچ اتفاقي نخواهد افتاد خواهد بود: 
 خواهد بود که بوده است. تنها شايد دانشکده هاي اقتصاد با مشکل مواجه شوند و دانشجويان از اين امر آسيب
 ببينند. اما آيا براستي اينچنين است؟ ايراد از علم اقتصاد است يا اقتصاددانان؟ نبايد فراموش کرد که اثرگذاري علم
 اقتصاد با توجه به ماهيت پيچيده اين علم بسيار متفاوت است. اقتصاد شايد تنها علمي باشد که از زمان آدام اسميت
 تا کنون با تحولت کمي رويرو بوده است و هنوز بسياري از گفته هاي اسميت مورد بحث و بررسي اقتصاددانان قرار

مي گيرد و اين يکي از رموز پيچيدگي اين علم است. 
 پزشکان و دندانپزشکان و مهندسان آنچه را که در دانشگاه تدريس مي کنند يا آنچه را که مي خوانند به راحتي-3

 مي توانند کاربردي کنند و به عبارتي داراي نقشي مستقيم در رشته خود مي باشند. اما اقتصاد کمي فرق مي کند.
ها را تار اقتصادي مردم و زندگي آن قوانين مصوب، رف ند.   عموم اقتصاددانان دخالتي در فرايند روزمره اقتصادي ندار
 تح ت ت اثير ق رار م ي ده د. ام ا در اي ن مي ان جايگ اه اقتص اددانان کجاس ت؟ اگ ر اقتص اددانان نتوانن د در فراين د ق انون
 گذاري وارد شوند و تاثير گذار باشند آنگاه چه خواهد شد؟ پس شايد مشکل از خود اقتصاددانان است و اقتصاددانان

بايد سعي در تغيير نقش خود در امر سياستگذاري داشته باشند. 
 از دکتر حميد ناظمان شنيدم که پروفسور مارشال در مراسم افتتاحيه دانشگاه کمبريج گفته است: ما بايد سعي-4

" و سري سرد"کنيم اقتصادداناني را تربيت کنيم که  ا عقل وقلبي گرم" ا ب  " داشته باشند. يعني مسائل ر
 خونسردي تحليل کنند و در عين حال داراي احساسات عالي انساني باشند و قلبشان براي مسائل مر بوط به بشر و
 جامعه خود حساس باشد. فرض کنيد جامعه با يک مشکل اقتصادي روبرو شود. اينجاست که مي توان به تفاوت
 ميان يک اقتصاددان و پزشک، مهندس يا هر فرد ديگري پي برد. پزشک و مهندس تنها نگران تاثير آن مشکل بر
 زندگي شخصي خود مي باشند اما يک اقتصاددان با قلبي گرم دل نگران تاثيرات آن مشکل بر مردم جامعه و زندگي
 آنان خواهد بود. اگر اقتصاد دان از منظر بيروني به تحليل مسائل اقتصادي بپردازد چندان موفق نخواهد بود و شايد
 در اين صورت خود را از سياستگذاران  نيز مستقل بداند. اما آنها نبايد از منظر بيروني به بررسي مسائل اقتصادي
 بپردازند بلکه بايد خود را درون جامعه بدانند. نقش آنان مطالعه مسائل و مشکلت اقتصادي   و ارائه نتايج اين
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 مطالعات به مردم و افکار عمومي است. اگر عموم بپذيرند که چه خوب، اگر هم نپذيرند چه خوب. کار آنان همانند
 يک عامل توليد است که بايد در توليد کالي سياستگذاري به کار گرفته شود. شناخت اين نقش براي اقتصاددانان
 يک فضيلت مهم است. اگر آنها خود را جداي از مردم ندانند و با فروتني به گفتگو با مردم بنشينند و مشکلت
 اقتصادي اقشار مختلف جامعه را از نزديک با تمام وجود لمس کنند تازه به جايگاه و نقش اصلي خود پي خواهند
 برد ( البته مي دانم که براي درمان بيمار لزم نيست پزشک هم بيمار شده باشد تا بتواند او را درمان کند). کينز مي

"گويد:  اگر اقتصاد دانان موفق مي شدند که خودشان را به عنوان افرادي توانمند و در عين حال   " همانندفروتن"
    . "دندانپزشکان بيابند، اين موضوع براي آنان شکوهمند خواهد بود

 مي رود اگر هيچيک از حرفهاي پزشک را نفهمد در نتيجه هيچکدام از داروهايماني که بيماري نزد پزشک ز-5
 تجويزي او را نيز نمي خورد. در اين مثال دو نکته ظريف وجود دارد. اول اينکه اگر پزشک با زباني کامل تخصصي
 صحبت کند بيمار هيچکدام از حرفهاي او را درک نمي کند و قطعا هيچيک از داروها را نيز نمي خورد. اقتصاددانان
 نيز اگر به زبان تخصصي خود که آميخته با فرمولهاي پيچيده رياضي است و همچنين با مقالت تخصصي اقتصادي
 که در ژورنالهاي اقتصادي چاپ مي شود با مردم صحبت کنندمردم حرفهاي آنان را متوجه نخواهند شد و بنابراين
 ارزش ي ه م براي حرفه اي آن ان ق ائل نخواهن د ب ود. نکت ه دوم و ش ايد مهم تر اي ن اس ت ک ه زم انيکه بيم ار ب ه پزش ک
 مراجعه مي کند گرچه  شايد حرفهاي پزشک را نمي فهمد اما اگر واقعا مريض باشد و از مريضي رنج ببرد هر دارويي
 را که پزشک تچويز نمايد مصرف خواهد کرد. در حوزه اقتصاد هم اين گونه است اگر اقتصاد کشور چندان از نظر
 اقتصاددانان تاثير نمي پذيرد شايد چندان هم بيمار نباشد. گريگوري منکيو مي گويد از جان کنث گالبريث پرسيدم
نزد مردم در چيست؟ و او جواب داد که من قبل از انتشار هر به عنوان يک اقتصاددان محبوب   که راز موفقيت او 
 زمان که مي توانم به بازبيني نوشته هاي اقتصادي خود (آنهم براي مردم) مي پردازم به گونه اي که مردم به راحتي

حرف مرا درک مي کنند. 
ما شايد وجود يک انجمن اقتصاددانان يکي از-6  مهندسان و پزشکان هر کدام انجمني مخصوص به خود دارند ا

 ضروريات اصلي جامعه باشد. چرا در جامعه ايران انجمن اقتصاددانان وجود ندارد البته شايد هم تلشهايي صورت
 گرفته  و به نتيجه نرسيده است. شايد نبود همين انجمن به نوعي نقش اقتصاددانان را کمرنگ مي کند. اين انجمن
 مي تواند جايي براي برسي مسائل اقتصادي و ارائه آن مسائل به سياستگذاران باشد. البته شايد اقتصاددانان عنوان
 کنند که برخي از وظايف اين انجمن در دانشکده هاي اقتصاد انجام مي شود اما دانشگاه تنها جاي تدريس است و
 در برخي موارد آنهم به صورت موردي برخي مسائل مورد بررسي قرار مي گيرند. در جلسه اي در دانشکده اقتصاد
 علمه طباطبائي شنيدم که در کشور آلمان به هنگام بررسي يک مساله اقتصادي نيمي از بودجه اين کار تحقيقاتي
 به موافقين اين سياست و نيمي ديگر به مخالفين اين طرح اختصاص مي بايد. شايد اين انجمن اقتصاددانان بتواند
 در اين حوزه نقشي فعال را بر عهده بگيرد. اين انجمن مي تواند در حوزه ديگري نيز فعال باشد و آن تفاوت ميان
 اقتصاددان و اقتصاد خوان است. برخي افراد که تخصص اقتصادي ندارند و تنها اقتصاد خوانده اند به خود اجازه مي
 دهند که به راحتي در مورد مسائل و تصميم گيري هاي اقتصادي اظهار نظر کنند. شايد اين انجمن بتواند در
 راستاي خدمت به مردم به نقد افکار اين گروه بپردازد. البته در اين را ه اقتصاددانان بايد گفته پير بورديو فرانسوي را
سياستمداران نياز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحثهاي علمي بشوند که مبتني  "آويزه گوش خود کنند: 
. اقتصاددان ها نبايد فراموش کنند که  "بر قرائن و شواهد متقن است، متاسفانه اکثرا عکس اين مطلب روي مي دهد
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 متخصصين در ابتدا آنچه را که دوست دارند پيدا مي کنند و بعد از آن کسي را پيدا کنند که متقاضي انجام آن کار
 باشند. انجام کار اقتصادي شبيه حفر گودال نيست که کارگر از انجام آن لذت نمي برد بلکه کار تحقيقاتي در حوزه

اقتصاد نيازمند اشتياق فراوان اقتصاددان مي باشد.  
  بسياري از دوستان خوب من اقتصادخوانده يا اقتصاددان هستند و من اين نکته را در ابتداي اين مطلب مي گويم که
 هدف برداشتن خشت از ديوار جماعت اهل اقتصاد نيست. تنها دليل انتقادات من اين است که اقتصاد داراي اهميت
ر دارند بايد بکوشند در فرايند  فراوان است و لزم است که اقتصاددانان که در طرف عرضه محصولت اقتصادي قرا
 سياستگذاري اقتصادي نقش بيشتري را ايفا نمايند. البته قطعا اقتصاددانان در فرايند سياستگذاري اقتصادي در طي

برنامه هاي توسعه کشور نقش داشته اند اما بايد کوشيد تا اين نقش پررنگتر باشد.
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